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  1۸ مارس 1۸۶۷ به لیورپول رسیدم. کشتی گریت ایسترن1 تا چند روز 
که تنها  دیگر به طرف نیویورک حرکت می کرد و من چون مسافری 
عبور  می شدم.  سوارش  می بایست  بود،  سفر  از  بردن  لذت  قصدم 
وسوسه برانگیز  غول پیکر  کشتی  این  عرشۀ  بر  اطلس،  اقیانوس  از 
می نمود. در صورت امکان، دلم می خواست آمریکای شمالی را هم 
بعد  و  بود،  ایسترن  گریت  کشتی  با  سفر  اصلی ام  هدف  اما  ببینم، 
کوپر2 می دانستند. این  که آوازۀ شهرتش را مدیون  کشوری  دیدن 
که شاهکار صنعت دریانوردی است، چیزی بیش از یک  کشتی بخار 
کشتی بزرگ است؛ به شهری شناور می ماند و چون بخشی مجزا از 
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قارۀ  به  سرآخر  دریا،  از  عبور  با  که  است،  انگلیس  کُنت های  قلمرو 
که  کردم  آمریکا می رسد. بنایی چنین عظیم را سوار بر امواج تصور 
در برابر بادهای سرکش تسلیم ناپذیر بود، متهورانه در میان دریایی 
کشتی هایی مانند واریرز3 و  که  آرام پیش می رفت و مقاومتش آنجا 
سولفرینوز4 را چون قایقی می لرزاند، مثال زدنی بود. تخیلاتم بیش 
گی های بسیاری  از این پیش نمی رفت و من شاهد تمام این ها و ویژ
کشتی گریت ایسترن  که محدود به حوزۀ دریانوردی نمی شد.  بودم 
با  را  کوچک است، دنیایی  فقط وسیله ای دریایی نیست، جهانی 
گری  گویی تماشا که  خود دارد و بیننده اش را چنان مبهوت می کند 
احساسات  و  هجویات  غرایز،  از  مملو  عظیم  نمایشی  تماشای  به 

انسانی نشسته است.
حرکت  زمان  رفتم.  ادلفی5  هتل  طرف  به  ایستگاه،  از  خروج    با 
که مشتاق دنبال  آ نجا  از  2۰ مارس اعلام شده بود و  گریت ایسترن 
بــودم،  از حرکت  کشتی پیش  آمـــاده شــدن  مــراحــل  آخــریــن  ــردن  ک
در  زودتــر  تا  خواستم  بخار،  کشتی  ناخدای  اندرسون۶،  کاپیتان  از 

کرد.  کشتی مستقر شوم و او مهربانانه با خواسته ام موافقت 
که با    روز بعد، از طریق پل های معلق ــ نوعی دسته الوار متحرک 
که شامل مسیری  کنار رودخانۀ مِرزی۷  کار می کند ــ  جذر و مد آب 
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دوطرفه از باراندازها بود، به اسکلۀ نیوپرنس۸ رسیدم. در این اسکله 
که خدمات  رسانی شهر بیرکنهِد9، شهر  قایق های بسیاری قرار دارند 

مقابل لیورپول در ساحل غربی مِرزی را انجام می دهند.
کوچکی است و با آنکه به دریا می ریزد، نمی توان    تامیز1۰ رودخانۀ 
که به  گودالی  است وسیع در سطح زمین و پر از آب،  آن را رود نامید. 
دلیل عمق زیادش، کشتی هایی با ظرفیت بالا، مانند گریت ایسترن، 
که ورودش به بیشتر بنادر جهان ممنوع است، در آن به راحتی پهلو 
می گیرند. با توجه به موقعیت جغرافیایی رود مِرزی و تامیز، دو شهر 
گرفته، و وجود  بزرگ و تجاری لندن و لیورپول در دهانۀ آن ها قرار 

کلاید12 هم به همین دلیل است. کنار رود  گلاسکو11 در  شهر 
سوار  بــرای  کوچکی  کمکی  کشتی  نیوپرنس،  اسکلۀ  لنگرگاه    در 
کشتی  کردن مسافران به گریت ایسترن آمادۀ حرکت بود. روی عرشۀ 
کشتی بخار  کارگران سادۀ  کارکنان و  که مملو از  گرفتم، جایی  جای 
کمکی  کشتی  ویکتوریا13،  ساعت  برج  از  هفت  ساعتِ  اعلام  با  بود. 
کرد و با سرعت زیاد رودخانۀ مِرزی را شکافت  طناب اتصالش را باز 

و پیش رفت.
که مرد جوان قدبلندی را روی  کمکی تازه به راه افتاده بود    کشتی 
انگلیسی  که لباسی چون افسران  با ظاهری اشرافی،  اسکله دیدم 
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ارتش  که در  از دوستانم رسید  یکی  به نظرم شبیه  به تن داشــت. 
بی تردید  اما  می گذشت.  دیــدارمــان  از  سال ها  و  بود  فرمانده  هند 
مک الوین14  کاپیتان  که  داشتم  اطمینان  چون  می کردم،  اشتباه 
گذشته، مک الوین مردی  از آن  کند.  نمی توانست بمبئی15 را ترک 
وجود  با  شخص  ایــن  و  بــود،  سرخوش  دوستی  و  بی خیال  و  شــاد 
گویی از دردی پنهان  شباهت ظاهری، به نظر غمگین می رسید و 
امکان  کمکی  کشتیِ  سریع  شدن  دور  با  بــود،  هرچه  می برد.  رنج 
در  نیز  نفر  دو  ایــن  شباهت  تصور  و  رفــت  دســت  از  دقیق  مشاهدۀ 

ذهنم برجا نماند.
  گریت ایسترن در ارتفاع سه هزار متر بالاتر از سطح دریا، هم سطح 
به  نیوپرنس  اسکلۀ  از  و  بود  انداخته  لنگر  لیورپول  خانه های  اولین 
اولین پیچ رودخانه، هیکل پر ابهتش مانند  اما در  چشم نمی آمد. 
کشتی  نمایان شد. دماغۀ  مِه  و  روشن  تاریک  کوچک در  جزیره ای 
کنون با  کمکی، ا کشتی  کنار رفتن  از میان موج ها سر برآورده بود و با 
تمام عظمتش خودنمایی می کرد. سه چهار کشتی حمل زغال سنگ 
که بالای سطح آب و  گرفته بودند و از طریق حفره هایی  کنارش پهلو 
روی بدنه اش بود، سوختش را تأمین می کردند. این سه کشتی در برابر 
کوچک می ماندند، دودکش هایشان  عظمت گریت ایسترن به قایقی 




